
يمن از سكوي فشار تا عمق قدرت
عمليات »وَالَلّ أشََــدُّ بأَْسًا وَأشََــدُّ تنَْكِيلً« علاوه بر تغيير نقشه ميدان 
معماري قدرت در ســاحل غربي يمن را شكســت و منطق نبرد را از 

»تحميل فشار« به »تحميل هزينه« منتقل كرد. 
در جنگ‌ها گاهي اهميت يك پيروزي نه در فتح گســترده سرزمين، 
بلكه در ساختاري است كه همراه آن فرو مي‌ريزد. آنچه در ساحل غربي 
يمن رخ داده، از اين جنس است. عملياتي كه با فروپاشي خطوط دفاعي 
تحت حمايت عربستان، خروج نيروهاي وابســته از چندين منطقه و 
سقوط مواضع كليدي، نشان داد برتري مالي، تسليحاتي و هوايي لزوماً 
به معناي توان نگه‌داشتن ميدان نيست. مسئله اصلي، تغيير »كاركرد 

زمين« در معادله جنگ است. 
اول، فروپاشــي يك معماري راهبردي نظامي: در محور عملياتي تعز و 
الحديده، عقب‌نشــيني نيروهاي تحت حمايت ائتلاف از چندين شهر و 
بخش، عملًا بخشي از عمق دفاعي ايجادشــده براي مهار انصارالله را از 
ميان برد. سقوط مواضعي چون المخا و پايگاه خالد بن وليد نيز صرفاً از 
دست رفتن چند نقطه نظامي نبود. اين رخداد، پيوستگي لجستيكي و 

فرماندهي جبهه را تحت تأثير قرار داد. 
دستاورد تاكتيكي عمليات، در »پيشروي« خلاصه نمي‌شود؛ ابتكار عمل 
از مدافع گرفته و به مهاجم منتقل شــده است. وقتي خطوطي كه براي 
سال‌ها با پشتيباني خارجي ساخته شده‌اند در مدت كوتاه فرو مي‌ريزند، 
مسئله ديگر حفظ يك موضع نيست، مسئله اعتبار كل الگوي جنگ است. 
دوم، شكســت الگوي جنگ از ساحل: ســاحل غربي يمن سال‌ها قرار 
بود سكوي فشار بر صنعا باشــد. اكنون همين جغرافيا مي‌تواند به عمق 
راهبردي مقاومت تبديل شود. اين تغيير از خود زمين مهم‌تر است. كنترل 
مناطق ساحلي و دسترسي به نقاطي مانند ذباب، همراه با اهميت جزاير 
ميون، حنيش و زقر به انصارالله امكان مي‌دهد جغرافيا را به يك اهرم فعال 
تبديل كند، اهرمي كه آثار آن علاوه بر يمن مي‌تواند محاسبات دريايي، 
تجاري و امنيتي منطقه را تحت تأثير قرار دهد. در اين نگاه، باب‌المندب 

محل تبديل قدرت زميني به اثرگذاري ژئوپليتيكي است. 
ســوم، رياض و پايان »پيروزي با هزينه ديگــران«: يكي از مهم‌ترين 
پيام‌هاي اين عمليات براي عربستان آن است كه پول، سلاح و پشتيباني 
خارجي، جايگزين قدرت نگه‌داشتن ميدان نمي‌شود. ائتلافي كه براي 
سال‌ها مي‌كوشيد با برتري هوايي و شــبكه نيروهاي نيابتي، موازنه را 
كنترل كند، اكنون با پرسشي دشوار روبه‌روست. اگر هر پيروزي نيازمند 
هزينه فزاينده باشد، اما نتيجه سياسي حاصل نشود، اساساً چه كسي در 
حال پيروزي است؟ اين همان نقطه‌اي است كه »برتري نظامي« با »توان 

تحميل اراده« از هم جدا مي‌شوند. 
چهارم، پيام يمن براي جبهه مقاومت: اهميــت راهبردي اين پيروزي از 
مرزهاي يمن عبور مي‌كند. براي حزب‌الله لبنان، پيام ميدان يمن روشن 
است، فشار در يك جبهه الزاماً به شكست راهبردي مقاومت منجر نمي‌شود. 
ميدان مي‌تواند دوباره سازمان پيدا كند و ابتكار عمل را بازگرداند.  براي ايران 
نيز اين تحول نشان مي‌دهد قدرت منطقه‌اي فقط در ظرفيت‌هاي مستقيم 
خلاصه نمي‌شود، شبكه‌اي از بازيگران مقاومت، هركدام در جغرافياي خود، 
مي‌توانند هزينه‌هاي متفاوت و مكملي بر رقيب تحميل كنند. پيروزي يمن، 

از اين منظر، افزايش »عمق راهبردي شبكه مقاومت« است. 
پنجم، پيروزي‌ فراتر از نقشه و جغرافيا: دستاورد بزرگ عمليات نظامي 
انصارالله آن نيست كه صرفاً چند منطقه و موضع نظامي تغيير مالكيت 
داده‌اند. دســتاورد اصلي، تغيير محاسبه قدرت است. دشمني كه تصور 
مي‌كرد مي‌تواند با اتكا به برتري هوايــي منابع مالي و حمايت خارجي، 
جنگ را در يك جغرافيــا مديريت كند، اكنون ناچار اســت پيامدهاي 

تصميم خود را در چند جغرافيا محاسبه كند. 
اين پيروزي براي جبهه مقاومت يك سرمايه رواني و راهبردي نيز است. 
در لبنان، يادآور آن است كه عقب‌نشيني يا فرسايش در يك مقطع، پايان 
مسير نيست و براي ايران، مؤيد اين واقعيت است كه فشار بر يك حلقه 
از زنجيره مقاومت مي‌تواند با پاسخ حلقه‌اي ديگر مواجه شود.  در سوي 
مقابل نيز پيام روشن است.  ديگر نمي‌توان با طراحي جنگ از بيرون، 
نتيجه آن را از دور تعيين كرد. از اين پس، هر فشار بايد هزينه‌اش را در 
چند ميدان بپردازد.  ساحل غربي يمن در اين عمليات با عبور از خط 
مقدم جبهه نبرد، از سكوي فشار به عمق قدرت تبديل شد. و اين شايد 
مهم‌ترين معناي »وَالَلّ أشََدُّ بأَْسًا وَأشََدُّ تنَْكِيلً« باشد. مقاومت براي بقا 
نمي‌جنگد، بلكه با تغيير قواعد محاسبه قدرت، زمينه را براي شكل‌گيري 

تمدن بزرگ اسلامي مهيا مي‌كند. 

چرا كسي روايت نجات خلبانان امريكايي را باور نكرد
شكست »حماسه نجات« با روايت هاليوودي

روايت تازه واشینگتن از ماجراي نجات خلبانان امريكايي در ايران، اين 
بار با چاشني يك »حماسه« رســانه‌اي همراه شده است؛ روايتي كه در 
آن، فرار خلبانان، ايمان آنان، ۵۰ ساعت گريز و عمليات گسترده نجات، 
به متن اصلي ماجرا تبديل شده و اصل درگيري و خسارت‌هاي واردشده 
به نيروهاي امريكايي به حاشيه رفته است. پايگاه اطلاع‌رساني سپاه با رد 
اين روايت، تأكيد كرده است كه پشت پرده »حماسه نجات«، واقعيتي به 
 F15E  نام شناسايي و رهگيري نيروهاي امريكايي و سرنگوني جنگنده

استرايك‌ايگل با كال‌ساينDUDE 44 قرار دارد. 
۱۴ فروردين‌ماه امسال دو فروند هواپيماي عمليات ويژه  J130-MC پس 
از ورود به عمق خاك ايران شناسايي و رهگيري شدند و در جريان درگيري 
آسيب جدي ديدند؛ آسيب‌هايي كه در نهايت آنها را در يك باند صحرايي 
زمين‌گير كرد.  به گزارش ســپاه نيوز، در جريان اين عمليات، چند فروند 
بالگرد MH- 6 ليتل‌برد و بالگردهاي پشتيبان نيز آسيب ديدند يا امكان 
خروج پيدا نكردند. بر اساس اين گزارش، نيروهاي امريكايي پس از نااميدي 
از بازيابي تجهيزات، براي جلوگيري از افتادن لاشه‌ها و فناوري‌هاي حساس 
به دست ايران، هواپيماها و بالگردهاي باقي‌مانده را عمداً منهدم كردند. پايگاه 
اطلاع‌رساني سپاه، ادعاي »گيركردن ساده چرخ‌ها در شن« را كه واشینگتن 
علت حادثه عنوان كرده، يك »نمايش هاليوودي« براي مديريت افكار عمومي 
امريكا توصيف كرده است. آنچه امريكا منتشر كرده، همه ابعاد حادثه را بازگو 
نمي‌كند. اين گزارش با اشاره به تكرار مكرر واژه‌هاي مرتبط با امريكا و مردم 
اين كشور در روايت منتشرشده، آن را تلاشي براي آرام‌كردن افكار عمومي 
خسته از يك جنگ »پرهزينه و نامحبوب« مي‌داند. گزارش همچنين به 
زخمي‌شدن چند افسر امريكايي و نابودي دو هواپيماي هركولس و چند 
 A- 10 ليتل‌برد اشاره كرده و مي‌نويسد يك فروند بلك‌هاوك، يك جنگنده
و چند پهپاد از سري‌هاي MQ- 9 و MQ- 1 نيز در اين ماجرا مطرح هستند؛ 
تجهيزاتي كه، يا در روايت منتشرشده امريكا جايي نداشته‌اند يا با سرعت از 
كنار آنها عبور شده است. اما، »اصل ماجرا« نه روايت بقاي خدمه و عمليات 
نجات، بلكه رهگيري و سرنگوني جنگنده F- 15E استرايك‌ايگل با شماره 
بدنه 00- 3000 و كال‌ســاين DUDE 44 است. اين گزارش، هواپيماي 
مذكور را متعلق به اســكادران ۴۹۴ جنگنده از بال ۴۸ و مستقر در پايگاه 
ليكنهيث بريتانيا معرفي مي‌كند و مي‌افزايد كه لاشه و علائم شناسايي آن نيز 
بعداً در ايران به نمايش درآمده است. به نوشته سپاه نيوز، تمركز رسانه‌هاي 
امريكايي بر »سقوط معجزه‌آسا«، ايمان خلبان، فرار ۵۰ساعته و عمليات 
عظيم نجات، نقطه كانوني خبر را تغيير داده است؛ به‌گونه‌اي كه به جاي پاسخ 
ـ چگونه DUDE 44 در عمق خاك ايران كشف و  به يك پرسش اساسي ـ
 ـافكار عمومي با داستان قهرماني خدمه و تيم نجات مواجه  سرنگون شد؟ ـ
مي‌شود. بر اساس اين روايت، آنچه در قاب رسانه‌هاي امريكايي برجسته 
شده، »حماسه نجات« است؛ اما واقعيتي كه در پس اين روايت قرار دارد، 
چيز ديگري است: سرنگوني يك جنگندهF-15E و خسارت‌هاي سنگين 

عمليات امريكا براي بازيابي خدمه و تجهيزات. 

جانشين سازمان بسيج مستضعفين:

 حكمت رهبري
خدعه امريكا را باطل كرد

جانشين سازمان بسيج مســتضعفين با تأكيد بر اهميت جهاد 
تبيين در ميدان جنگ تركيبي و شناختي، گفت: امروز روايت‌گري 
صحيح و به‌موقع، بخشي از ميدان مقابله با دشمن است و مسئولان 
و فعالان اين عرصه بايد با شــناخت دقيق طراحي‌هاي دشمن، 
اجازه ندهند حقيقت با روايت‌هاي تحريف‌شده جايگزين شود.

      
به گزارش خبرگزاري بسيج، سردار قريشي، جانشين سازمان بسيج 
مستضعفين در جمع نخبگان و سرشــبكه‌هاي تبييني ثامن سراسر 
كشور در مشهد مقدس با تشريح نقش تمدني بسيج در مقابله با جبهه 
كفر و روايت نصر و اقتدار ايران اســامي و با تأكيد بر اهميت جهاد 
تبيين در ميدان جنگ تركيبي و شــناختي، گفت: امروز روايت‌گري 
صحيح و به‌موقع، بخشــي از ميدان مقابله با دشمن است و مسئولان 
و فعالان اين عرصه بايد با شناخت دقيق طراحي‌هاي دشمن، اجازه 
ندهند حقيقت با روايت‌هاي تحريف‌شده جايگزين شود. وي با بيان 
اينكه »روايت« مي‌تواند بر ذهن و برداشت مخاطب اثر بگذارد، افزود: 
در جنگ روايت‌ها، كســي موفق است كه هوشــمندانه، قدرتمند و 
به‌موقع عمل كند؛ البته از منظــر اعتقادي، دروغ و تحريف جايگاهي 
ندارد و آنچه اهميت دارد، بيان به‌موقع حقيقــت و جلوگيري از آن 
است كه دشــمن روايت نخســتين و اثرگذار خود را بر افكار عمومي 

تحميل كند. 
قريشي، جهاد تبيين را فراتر از اطلاع‌رســاني دانست و گفت: جهاد 
تبيين يعني روشن كردن حقيقت در برابر تحريف، آشكار كردن حق از 
باطل و مقابله فعالانه با هجمه‌اي كه دشمن براي وارونه‌سازي واقعيت 
به راه مي‌اندازد. تجربه تاريخي نشــان داده است كه هرگاه حقيقت 
به‌درستي تبيين نشود، دشــمن مي‌تواند جاي مظلوم و ظالم، حق و 
باطل و حتي جلاد و شــهيد را در افكار عمومي جابه‌جا كند. سردار 
قريشي با تأكيد بر ضرورت شناخت تقابل تاريخي ميان جبهه حق و 
باطل، افزود: تحولات امروز را نمي‌توان صرفاً در قالب حوادث روزمره و 
خرده‌روايت‌ها تحليل كرد. آنچه در منطقه و در مواجهه ايران با جبهه 
امريكايي ـ صهيونيســتي جريان دارد، بخشــي از يك تقابل عميق 
تاريخي و تمدني اســت كه در دوره معاصر با پيروزي انقلاب اسلامي 
وارد مرحله‌اي تازه شــده و ظرفيت‌هاي جديدي را در جهان اسلام 

پديد آورده است. 
   مسئله فلسطين بخشي از پروژه مهار جهان اسلام

جانشين سازمان بسيج مستضعفين ادامه داد: براي فهم درست اين 
تقابل بايد ريشــه‌هاي تاريخي شكل‌گيري نظام ســلطه، استعمار و 
پروژه‌هاي غرب در منطقه را شــناخت. تحولات مربوط به فلسطين 
و شــكل‌گيري رژيم صهيونيســتي را نمي‌توان جدا از سياست‌هاي 
اســتعماري قدرت‌هاي غربي و تلاش آنان براي تثبيت يك ساختار 
وابسته در قلب جهان اسلام بررسي كرد. بررسي تاريخ نشان مي‌دهد 
كه قدرت‌هاي استعماري براي حفظ منافع خود، همواره از ابزارهاي 
مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي و حتي مذهبي استفاده كرده‌اند و 
در مقاطع مختلف كوشيده‌اند با ايجاد اختلاف ميان ملت‌هاي مسلمان، 
ظرفيت جهان اسلام را تضعيف كنند. از اين منظر، مسئله فلسطين 
صرفاً يك مناقشــه جغرافيايي نيســت، بلكه بخشــي از يك پروژه 

گسترده‌تر براي مهار ظرفيت‌هاي جهان اسلام است. 
سردار قريشي با اشاره به تأثير انقلاب اسلامي بر معادلات منطقه‌اي، 
اظهار كرد: انقلاب اســامي با الهام‌بخشــي به ملت‌هاي مسلمان و 
حمايت از جريان مقاومــت، معادلاتي را تغييــر داد كه قدرت‌هاي 
غربي طي ســال‌ها براي تثبيت آن تلاش كرده بودنــد. مقاومت در 
لبنان و فلســطين نيز به تدريج توانست از يك جريان محدود به يك 
ظرفيت اثرگذار منطقه‌اي تبديل شــود و در برابر رژيم صهيونيستي 

ايستادگي كند. 
   شكست تصوير شكست‌ناپذيري رژيم صهيونيستي

وي افزود: آنچه امروز بيش از گذشــته اهميت پيدا كرده، شكســت 
تصوير شكست‌ناپذيري رژيم صهيونيستي و آشكار شدن آسيب‌پذيري 
آن است. سرزمين‌هاي اشــغالي كه ســال‌ها به‌عنوان محيطي امن 
و برخوردار از رفــاه براي صهيونيســت‌ها معرفي مي‌شــد، امروز با 
واقعيت‌هاي جديدي مواجه اســت و اين تغيير، يكــي از نتايج مهم 

مقاومت و تحولات منطقه به شمار مي‌رود. 
جانشين سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه دشمني با جمهوري 
اسلامي صرفاً به يك موضوع سياسي محدود نيست، گفت: جمهوري 
اســامي ايران پس از انقلاب، در شرايطي كه با فشــارهاي گسترده 
اقتصادي، علمي، سياسي و نظامي مواجه بود، توانست در عرصه‌هاي 
مختلف به پيشرفت دست پيدا كند و همين الگوي پيشرفت و استقلال، 
براي نظام سلطه قابل تحمل نيست. از همين رو، دشمن همواره به دنبال 
راه‌هايي براي متوقف كردن اين حركت بوده است. سردار قريشي تأكيد 
كرد: امام شــهيدمان در پي قدرت و اقتدار ايران در همه حوزه‌ها بود و 
يك راهبرد دو مرحله‌اي داشت: ۱ـ ايران از سطحي به قدرت برسد كه 
دشمن از هرگونه تجاوز پشيمان شود و ۲ـ اصلاً دشمن فكر همه به ايران 
را نكند، كه با تدابير امام شهيد بخش اول در زمان حيات مبارك ايشان 
محقق شد و بخش دوم با كمك خدا و هدايت امام رشيدمان در جنگ 
۲۰۰ روزه در حال نمايان شدن است. وي با اشاره به طراحي‌هاي دشمن 
براي ايجاد بحران و بي‌ثباتي در كشــور، اظهار كرد: دشمن در مقاطع 
مختلف تلاش كرده است با تركيب فشار خارجي، جنگ رواني، ايجاد 
آشوب و تهديد نظامي، جمهوري اسلامي را دچار فرسايش و فروپاشي 
كند، اما ايستادگي ملت ايران و تدابير اتخاذشده در سطح عالي نظام، 

اين طراحي‌ها را با شكست مواجه كرده است. 
    شكست خدعه امريكا با حكمت و هوشمندي

جانشين سازمان بسيج مســتضعفين، مهم‌ترين دستاورد تحولات 
اخير را آشكار شدن نقش »درايت، هوشــمندي و حكمت« رهبري 
در ايران دانست و گفت: حكمت و هوشمندي رهبر معظم انقلاب در 
پيام مربوط به تفاهم‌نامه به ويژه تأكيد ايشان بر علي‌الاصول، تضمين 
رئيس‌جمهور بر حفظ منافع كشور، دلسوز بودن رئيس‌جمهور و تيم 
مذاكره‌كننده، بي‌اعتمادي به دشمن و. . . پس از نقض عهد امريكا بر 
همگان روشن و خدعه امريكايي را باطل كرد. سردار قريشي در پايان با 
تأكيد بر حساسيت شرايط كنوني، خطاب به مسئولان و فعالان عرصه 
جهاد تبيين خاطرنشان كرد: امروز نقش روشنگري و جهاد تبيين در 
خنثي‌سازي جنگ شناختي دشــمن، كمتر از نقش نيروهاي نظامي 
در ميدان دفاع نيســت. بايد با نگاه كلان، روايت درست و اميدآفرين 
از واقعيت‌ها ارائه شود، از افتادن در دام خرده‌روايت‌هاي تفرقه‌افكن 
پرهيز شــود و با تقويت وحدت ملي، ظرفيت‌هاي مردمي و ساختار 
دفاعي كشور در مسير ســاخت ايران قوي به يكديگر پيوند بخورد؛ 
چراكه در اين ميدان، هر ايراني مي‌تواند يك بســيجي و بخشــي از 

قدرت ملي كشور باشد. 

88523060سرويس  سياسي
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از ديرباز دوگانه‌ســازي امريكا و رژيم اســرائيل از شيوه‌هاي 
طرفداران تعامل كشور با دشمن ايران، يعني امريكا، بوده است. 
رويكردي كه با اغماض از عملكرد ضــد ايراني و جنايت‌هاي 
متعدد اقتصادي و انساني امريكا تلاش مي‌كند كه با ارائه تصوير 
غلط، خصومت ذاتي امريكا را به رژيم اســرائيل منتسب و اين 
كشور را از همه جنايت‌هايش تبرئه كند، به‌طوري كه گويا اصلًا 
اراده‌اي در كاخ سفيد براي منازعه با ايران وجود ندارد. در همين 
راستا با آقاي سيدرضا صدرالحسيني، كارشناس مسائل منطقه 
گفت‌وگويي داشتيم تا با ريشه‌يابي اين رويكرد مغرضانه، اهداف 
جريان‌هاي سياسي كه پس از جنگ، به‌طور ويژه‌اي  روي تفكيك 
كردن امريكا از رژيم اســرائيل تمركز كرده‌اند، شرح دهيم.

      
در ماه‌هاي اخير، ايده تفكيك ميــان امريكا و رژيم 
صهيونيستي در فضاي رســانه‌اي و سياسي بيش از 
گذشته مطرح شده است. به نظر شما، اين ديدگاه از چه 
زمينه‌هاي فكري و تاريخي نشئت مي‌گيرد و اساساً تا چه 
اندازه مي‌توان از منظر تاريخي و سياسي، ميان امريكا و 

رژيم صهيونيستي تفكيك قائل شد؟
موضوع مطرح نمودن تئوري جدايي رژيم صهيونيســتي از امريكا، 
يا بهتر بگويم امريكا از رژيم صهيونيستي، موضوع جديدي نيست. 
واقعيت هم اين است كه اين مسئله را فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي 
كشــورهاي امريكا و اروپايي، از دهه 1370 در داخل كشور مطرح 
میک‌ردند. مبناي اين تئوري هم اين بود كه ما مي‌توانيم با امريكا، 
به‌عنوان يك كشور متمدن و پيشــرفته و كشوري كه علاقه‌مند به 
تعامل با همه دنيا است، ارتباطات صميمانه داشته باشيم و در سوي 
مخالف هم‌زمان صهيونيسم بين‌المللي و رژيم غاصب صهيونيستي 
را به‌عنوان غده سرطاني شناخته و بر اساس اصول بيان‌شده از جانب 
رهبر كبير انقلاب اسلامي، همچنان در دستور كار سياست خارجي 
و اقتصاد كشور داشته باشيم. در فراز و فرود بيش از ۴۰ سال از اين 
ايام، شارحان اين تئوري هيچ‌گاه نخواستند همبستگي و پيوستگي 
و غيرقابل‌انفكاك بودن تفكر ليبرال‌دموكراســي و صهيونيسم را از 
يكديگر تشخيص دهند يا، اگر متوجه شدند، نخواستند اين واقعيت 
عدم تفكيك را به جامعه روشنفكري و دانشگاهي و توده‌هاي مردم 

منتقل كنند. 

در واقع، مي‌توان گفت كه تفكر ليبرال‌دموكراسي كه از ۴۰۰ سال 
قبل توانسته بســياري از ايســم‌هاي رقيب را از صحنه خارج كند، 
خود پرورش‌دهنده تفكر غيرانساني صهيونيســم بوده است. اين 
تفكر بود كه بعد از جنگ جهاني اول، كشور غاصب صهيونيستي را 
به وجود آورد و در طول ۷۰ ســال گذشته، هيچ جنايتي نيست كه 
صهيونيست‌ها انجام داده باشند و سردمداران تفكر ليبراليسم حامي 

اين اقدامات نبوده و از آن حمايت نكرده باشند. 
شايد براي يك مصاحبه تلفني كوتاه نتوان بيش از اين به تاريخ اين 
جنايت‌هاي مشترك اشاره نمود، اما موضوع جنايت نسل‌كشي در غزه 
كه كمتر از سه سال از آن مي‌گذرد، موضوعي تازه است كه مي‌توان 
به‌عنوان يك رويداد جنايت‌بار در تاريخ بشريت از آن نام برد. جنايتي 
كه رژيم غاصب صهيونيستي با سلاح‌هاي امريكايي مرتكب آن شد و 
جهان و دولتمردان غرب، به‌ويژه امريكا، نه‌فقط سكوت، بلكه همراهي 

قابل‌توجهي نمودند. 
در اوج اين جنايت، كنگره امريكا تمام‌قد براي جاني اين جنايت‌ها، 
يعني شخص بنيامين نتانياهو، سرپا ايستاد و او را تشويق نمود. بر اين 
اساس، يك بار ديگر مي‌توان به تاريخ تشكيل رژيم صهيونيستي توسط 
منبع تفكر ليبرال‌دموكراسي اشاره نمود و حمايت‌هاي بي‌دريغ آن را 
در طول تاريخ تشكيل اين رژيم فاسد مورد اشاره قرار داد. افكار عمومي 
فراموش نمي‌كنند كه رؤساي مختلف امريكا و، در همين اواخر، ترامپ، 
اين جمله فراموش‌نشدني را براي عدم تفكيك امريكا از اسرائيل بيان 
كردند كه »اگر اسرائيلي وجود نداشت، ما بايد آن را ايجاد مي‌كرديم.«
بعد از جنگ، اين مسئله در داخل كشور از سوي برخي 
پررنگ شده است. به نظر شــما هدف مطرح‌كنندگان 

داخلي اين ايده چيست و چه تبعاتي را به وجود مي‌آورد؟
از مســائل مهمي كه از دهه ۷۰ تاكنون با آن روبه‌رو هســتيم، اين 
جداسازي اسرائيل از امريكا، با يك نگاه به‌اصطلاح و ظاهراً دلسوزانه 

براي رفع كاستي‌هاي اقتصادي ايران، مطرح مي‌شود. 
بعد از پيروزي‌هاي مشــخص و غيرقابل‌انكار ملــت ايران در مقابل 
امريكايي‌ها، مدتي اســت مجدداً اين تفكر به زبان آمده است كه ما 
براي رفع كدورت‌ها و حل اختلافات با امريكايي‌ها و، در نتيجه توسعه 
اقتصادي در كشور، مي‌توانيم دو رژيم صهيونيستي، اسرائيل و امريكا، 
را از هم جدا بدانيم و در ضمن مبارزه با رژيم صهيونيستي، روابط خوب 
و حسنه‌اي با امريكايي‌ها داشته باشيم. به نظر مي‌رسد اين تفكر بعد 
از پايان جنگ سه‌مرحله‌اي ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و ۱۷ روزه، بيشتر به 
دنبال برجسته نمودن آسيب‌هايي است كه ما در اين دفاع مقدس با 
آن روبه‌رو هستيم و تصور مي‌كند كه حل مشكلات اقتصادي كشور با 
جدا نمودن رژيم سياسي امريكا و رژيم صهيونيستي مي‌تواند به نفع 

توسعه و پيشرفت كشور عزيزمان ايران برآيد. 
به نظر مي‌رسد شــويندگان جنايات امريكا و رژيم صهيونيستي در 
ايران به دنبال اين مسئله هستند كه رژيم سياسي امريكا را رژيمي 
صلح‌طلب، خيرخواه، آزادمنش و امنيت‌محور براي همه نقاط دنيا 
معرفي كند. اما واقعيت امر اين است كه ملت ايران در طول بيش از 
۷۰سال گذشته، از كودتاي ننگين ۱۳۳۲ تاكنون، و به‌ويژه نسل جوان 
ما كه داغ شهداي جنگ‌هاي اخير را در طول يك سال گذشته هنوز در 
مقابل چشم خود دارند، امكان جدا نمودن رژيم صهيونيستي از امريكا 

را، با ادله مختلف تاريخي، حقوقي و سياسي، غيرممكن مي‌دانند. 
واقعيت امر اين است كه اين جريان مشكوك در ايران تلاش مي‌كند، 
علي‌رغم آنچه در هيئت حاكمه امريكا، از دو حزب جمهوري‌خواه و 
دموكرات، مي‌گذرد، در داخل كشــور به گونه‌اي ديگر جلوه دهد و 
موضوع غيرقابل‌ارتباط بودن يا جنايات امريكا در شرايط كنوني را به 
شكلي سفيدشويي نموده و حتي تلاش مي‌كنند كه مسئله مذاكرات 
جمهوري اســامي با امريكا را نيز، كه موضوعي كاملًا مشخص و 
محدود به جنگ تحميلي سوم است، به آينده ايران تسري و موضوع 
پايان جنگ را به صلح دائمي با امريكا ارتباط دهند. آن‌ها تلاش دارند 
كه با تطبيق مسير مذاكرات به سمت هدف دلخواه خود كه پيامد 
آن ارتباط با امريكا و در نتیجه بلعيده شدن ايران است به نفع تفكر 

غيرقابل‌قبول خود بهره ببرند. 

سيدرضا صدرالحسيني در گفت‌وگو با »جوان«:

تفكيك امريكا از اسرائيل سفيدشويي واشينگتن است

 ۱۵۳۵  مدیر متخلف 
در مناصب شرکت‌های دولتی

    قضائی

رئیس دستگاه قضا گفت: »۱۵۳۵ نفر به‌صورت 
غیرقانونی در هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی 
عضو بودند که برخی از آنها با تذکر اســتعفا 
دادند«. اخیراً رئیس سازمان بازرسی نیز گفت: 
»برخی از اعضای هیئت‌مدیره شــرکت‌های 
دولتی در ۱۰ شــرکت عضو بوده‌ و بعضی از آنها 
بازنشســته بوده‌اند«! دیوان محاسبات گفته 
اســت فقط حدود نیمی از ۳۴۲ شرکت دولتی 
سودده هســتند! اکنون پرســش این است: 
چرا مدیر متخلف بازنشســته که قطعاً تعارض 
منافع دارد و قطعاً عضویت او در 10 شــرکت 
دلیل کافی برای ناکارآمدی است و درعین‌حال 
عملکــرد آنــان می‌تواند بودجه کشــور را 
نابود کند، باید در این تخلفــات باقی بمانند.

 شناســايي 1535 عضو هيئت‌مديره شركت‌هاي 
دولتي و وابســته به دولت كه عضويت آنها مغاير با 
قانون تشخيص داده شده اســت، تشكيل پرونده 
كيفري براي ۳۵۹ نفر از آنان و تأكيد بر بررســي و 
بازگرداندن اموال نامشروع، بار ديگر موضوع نظارت 
بر شركت‌هاي دولتي و زمينه‌هاي شكل‌گيري فساد 
در اين مجموعه‌ها را به كانون توجه قوه قضائيه آورده 
است. رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر ضرورت اصلاح 
وضعيت اين شــركت‌ها و صدور دستور براي يك 
بررســي »قاطع، ضربتي و دقيق«، تصريح كرد كه 
مبارزه با فســاد همچنان در اولويت اصلي دستگاه 
قضا قرار دارد و اين قوه در چارچوب قانون، با فساد 
مقابله‌اي »علمي، حرفه‌اي و ريشــه‌اي« و، در عين 

حال، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.
حجت‌الاسلام محســني‌اژه‌اي، روز گذشته، طي 
ســخناني در نشست شــوراي‌عالي قوه قضائيه به 
موضوع شــركت‌هاي دولتي و وابســته به دولت و 
بودجه‌اي كه به آن‌ها طي سنوات مختلف اختصاص 
داده مي‌شــود، پرداخت و اظهار كرد: تعداد قابل 
توجهي از شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت در 
كشور وجود دارد. برخي آگاهان، تعداد آن‌ها را بيش 
از ۳۰۰ شركت قلمداد مي‌كنند، بودجه تخصيصي 

به اين شركت‌ها بيش از بودجه دولت است. در اينجا 
به رئيس سازمان بازرسي كل كشور دستور مي‌دهم 
بررسي ويژه و جامعي را پيرامون اين شركت‌ها به 
عمل آورد. بايد به طور دقيق مشــخص شــود كه 
شركت‌هاي مزبور، اين بودجه‌ها را در چه حوزه‌هايي 
صرف مي‌كنند؟ آيا ســودده هســتند يا زيان‌ده؟ 
اين شــركت‌ها چگونه اداره مي‌شــوند؟ آيا اساساً 
وجودشان ضروري است؟ علي‌اي‌حال بايد يك اقدام 
جامع و آسيب‌شناسانه در باب اين شركت‌ها صورت 
گيرد. بايد مشخص شــود كه تعداد دقيق اعضاي 
هيئت‌مديره‌هاي اين شركت‌هاي دولتي و وابسته به 
دولت چه مقدار است؟ آيا اين اعضاي هيئت‌مديره‌ها 
اعــم از موظف و غيرموظــف، در بخش‌هاي ديگر 
نيز مشغول هســتند يا خير؟ بايد دقيق مشخص 
شــود كه ميزان دريافتي، حقوق، پاداش يا حق 
جلسه آنها چه مقدار است؟  آيا هيئت‌مديره‌اي كه 
پاداش مي‌گيرد، شركت متبوعش سودده است يا 
زيان‌ده؟ قطعاً اگر شركتي زيان‌ده باشد و اعضاي 
هيئت‌مديره‌اش پاداش دريافت كنند، امري خلاف 

قانون صورت گرفته است. 
رئيس دستگاه قضا به مقوله بودجه مسئوليت‌هاي 
اجتماعي شركت‌هاي دولتي نيز گريزي زد و گفت: 
اين شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، بودجه‌اي 
تحت عنــوان بودجه مســئوليت‌هاي اجتماعي 
دريافت مي‌كنند. اين مقوله، في‌نفسه پسنديده 
و مستحسن است، لكن بايد مشخص شود كه اين 
بودجه مسئوليت‌هاي اجتماعي، در كدام حوزه‌ها 

مصرف مي‌شود. 
رئيس عدليه با اشاره به پاداش‌هايي كه به اعضاي 
هيئت‌مديره شــركت‌هاي دولتي تعلق مي‌گيرد، 
عنوان كرد: من سال‌ها قبل روي موضوع شركت‌هاي 
دولتي و وابسته به دولت متمركز شده بودم. چندي 
پيش نيز از يك مسئول ذي‌صلاح در باب پاداشي كه 
اعضاي هيئت‌مديره يك شركت مشخص، دريافت 
كرده بودند، استفسار كردم كه مسئول مربوطه پاسخ 
داد كه چنانچه پاداش دريافتي از ســود خالص آن 

شركت باشد، بلامانع و قانوني است. من خطاب به آن 
مسئول ذي‌صلاح گفتم كه موضوع اصلي نيز همين 
است كه آيا اين پاداش دريافت‌شده از سود خالص 

شركت بوده يا خير؟
محسني‌اژه‌اي، با تأكيد بر اهميت اصلاح وضعيت 
شركت‌هاي دولتي و وابســته به دولت اظهار كرد: 
رئيس وقت سازمان بازرسي در مقطع رياست آقاي 
خداييان طي گزارشــي به من اعلام كرد كه بالغ بر 
هزار و ۵۳۵ عضو هيئت‌مديره شركت‌هاي دولتي 
و وابسته به دولت شناسايي شده‌اند كه عضويت آنها 
مغاير با قانون است؛ تعدادي از آنها با ورود سازمان 
بازرسي استعفا دادند؛ براي ۳۵۹ نفر از آنها نيز كه 
به قانون تمكين نكردند، پرونده كيفري تشــكيل 
شد. علي‌اي‌حال تأكيد مؤكد دارم كه موضوع مورد 
اشاره بايد با جديت دنبال شود. اين مقوله، آسيب‌زا 
و زمينه فساد است. علاوه بر اهتمام ويژه درخصوص 
تعيين‌تكليف تمامي آن ۳۵۹ نفري كه برايشــان 
پرونده كيفري تشكيل شده، بايد مالي كه تمامي 
آن هزار و ۵۳۵ نفر نيز تحصيل كرده‌اند، مورد بررسي 
جامع قرار گيرد و چنانچه نامشروع و مغاير با قانون 
بوده، مسترد گردد. سازمان بازرسي كل كشور در اين 
فقره، در تكميل اقدام قبلي يك اقدام قاطع، ضربتي 
و دقيق ديگر انجام دهد. وضعيت فعلي شركت‌هاي 

دولتي و وابسته به دولت بايد اصلاح شود. 
   مبارزه با فساد يك امر محتوم و قطعي

رئيس قوه  قضائیه در ادامه نشســت با تأكيد مؤكد 
پيرامون اهميت حمايت از فعاليت اقتصادي مولد، 
اظهار كرد: بخش‌هاي ذي‌ربط قضايي به هيچ وجه 
از مقوله حمايت از توليد، رفع موانع توليد و مساعدت 
نسبت به جذب سرمايه‌گذاري مولد، غافل نشوند 
و جلسات ستاد پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي را بــا جديت دنبال كنند. حمايت 
از اقتصاد مولد، اولويت درجه اول كشــور و به تبع 
آن، قوه قضائیه اســت. مجدداً تأكيد مؤكد دارم كه 
در فرايند رســيدگي به اتهامات متولي و صاحب 
يك بنگاه توليدي، نهايت اهتمام به خرج داده شود 

تا حتي‌المقدور، آن بنگاه توليدي، پلمب نشــود و 
حســاب‌هاي آن مســدود نگردد و چرخه توليد و 
اشتغال در آن، از حركت بازنايستد. همچنين چنانچه 
ضرورتي ايجاب نمي‌كند براي يك فعال اقتصادي 
داراي بنگاه توليدي، به سبب پرونده مفتوحي كه 
دارد، تجويز ممنوع‌الخروجي و مسدود‌الحســابي 
نشود و چنانچه بنا بر ضرورت، اين امر انجام گرفت، 
به محض رفــع ضرورت، ســريعاً نســبت به رفع 
ممنوع‌الخروجي و مسدود‌الحسابي آن فعال حوزه 

اقتصاد مولد، اقدام شود. 
رئيس دستگاه قضا، مبارزه با فساد را يك امر محتوم و 
قطعي دانست و بيان داشت: مبارزه با فساد، كماكان 
اولويت اصلي قوه قضائیه است و اين امر هيچگاه از 
اولويت ما خارج نخواهد شــد. ما با فساد، مقابله‌اي 
علمي، حرفه‌اي و ريشه‌اي خواهيم داشت و در عين 
حال تمام سعي و جهدمان را معطوف مي‌داريم كه 
در اين مســير در ضمن رعايت مرّ قانون؛ قاطعانه و 

بازدارنده عمل كنيم. 
رئيس عدليه با تشريح مؤلفه‌هاي ايجاد بازدارندگي 
در امر مبارزه با فساد گفت: ما كماكان معتقديم كه 
در راستاي ايجاد بازدارندگي در امر مبارزه با فساد و 
ارتقاي آگاهي‌هاي مردمي در اين راستا، مي‌توان تا 
آنجايي كه مخل قانون نباشد، برخي از گزارش‌هاي 
سازمان بازرســي را به‌صورت عمومي منتشر كرد. 
همچنين در همين راستا لازم اســت با همكاري 
مجلس، لايحــه‌اي را تدوين كنيــم كه مضمون و 
محتواي آن، برگزاري هر چه بيشتر دادگاه‌هاي علني 
و انتشار مفاد آنها باشد. البته پرُ واضح است كه انتشار 
مفاد دادگاه‌ها، بايد ضرورتاً منطبق با قانون و شرع انور 
باشد و انتشار مفاد دادگاه‌ها چنانچه مخل امنيت و 

عفت عمومي نباشد، پذيرفته است. 
   مطالبه اصــاح قانون بــراي برگزاري 

دادگاه‌هاي علني
قاضي‌القضات در ادامه تأكيداتش در اين راســتا، 
خطاب به »دادستان كل كشور«، »رئيس سازمان 
بازرسي« و »معاون پيشگيري از وقوع جرم« دستور 
داد در حيطه مسئوليت‌هايي كه بعضاً هم‌پوشاني 
ميان نهادهاي متبوع آنها وجود دارد و مشــخصاً 
به حقوق عامه مربوط مي‌شــود، نهايت همكاري 
و همفكــري را با يكديگر داشــته باشــند تا مبادا 
موازي‌كاري انجام شود. رئيس قوه قضائیه در همين 
راستا متذكر شد: به هيچ وجه نبايد اين‌گونه باشد 
كه سازمان بازرسي، پيرامون موضوعي، تحقيقات 
جامع انجام دهد و پرونده مربوطه را به مرجع قضايي 
ذي‌صلاح ارســال كند و آن مرجــع قضايي به اين 

تحقيقات جامع سازمان بازرسي، بي‌التفاتي كند. 
رئيس قوه قضائیه به موضوع مقابله با ناهنجاري‌هاي 
اجتماعي پرداخت و ضمن اشــاره به دستورالعمل 
صادره در تاريخ ۹ فروردين ۱۴۰۲، از ناحيه رئيس 
قوه قضائیه خطاب به تمام دستگاه‌هاي مسئول تأكيد 
كرد: ما كماكان معتقديم با عمل به همين قوانين 
موجود، از جمله مفاد »قانون مجازات اســامي«، 
»قانون آيين دادرســي كيفــري« و مقوله »جرم 
مشهود« مندرج در اين قانون، قوانين ناظر بر حوزه 
اختيارات و تكاليف اصناف و اماكن و »قانون حمايت 
از آمران به معروف و ناهيــان از منكر« مي‌توان در 
راســتاي بهبود و ارتقاء وضعيــت ناهنجاري‌هاي 

اجتماعي در جامعه اقدام كرد. 

فائزه سادات يوسفي
   گفت‌وگو


